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88523060سرويس  اقتصاد‌‌ي

ظاهراً بنا نيست بازار لبنيات از حالت شيرتوشيري 
خارج شــود و افزايش ۳۰ درصــدي نرخ خريد 
شــيرخام نيز مزيد بر علت شــده و اين بازار را 
وارد دور تازه‌اي از گراني كرده اســت كه در آن 
توليدكننده از رشــد هزينه‌ها سخن مي‌گويد و 
مصرف‌كننده از ســفره‌اي كه هر روز كوچك‌تر 
مي‌شود. افت سرانه مصرف لبنيات به حدود ۶۰ 
كيلوگرم در سال، افزايش مرجوعي فروشگاه‌ها و 
تداوم رشد قيمت‌ها به ما مي‌گويد سازوكار بازار به 
تنهايي توان تنظيم اين بخش را ندارد و ديگر حناي 
داستان نامرئي رنگ ندارد و با جد آدام اسميت هم 
چنين گره‌اي گشودن نمي‌شود، مگر آنكه دولت 
براي حمايت همزمان از توليد و مصرف ورود كند 
و هرگز هم جمله »پول ندارم« را استفاده نكند، 
چون اين گزاره‌ اذعان به ناتواني مديريتي است. 

افزايش قيمت لبنيات از يك تغيير مقطعي عبور كرده 
و به روندي فرساينده براي اقتصاد خانوار تبديل شده 
است، به طوري كه تازه‌ترين تصميم براي تعيين نرخ 
هر كيلوگرم شــيرخام در محدوده ۶۰ هــزار و ۵۰۰ 
تومان، موج جديدي از افزايش قيمــت فرآورده‌هاي 
لبني را به بازار فرستاده است. اگرچه از نگاه دامداران و 
توليدكنندگان اجتناب‌ناپذير به نظر مي‌رسد، اما براي 
مصرف‌كننده‌اي كه قــدرت خريدش كاهش يافته، به 
معناي عقب‌نشيني بيشتر لبنيات از سفره خانوار است. 
واقعيت اين است كه توليد شيرخام ديگر با هزينه‌هاي 
سال‌هاي گذشــته ممكن نيســت، چراكه نهاده‌هاي 
دامي، هزينه حمل‌ونقل، انرژي، دستمزد و هزينه‌هاي 
بسته‌بندي رشد قابل توجهي داشته‌اند و توليدكننده 
معتقد است ادامه فعاليت با نرخ‌هاي قبلي، زيان انباشته 
را افزايش مي‌دهد. در چنين شــرايطي، افزايش نرخ 
خريد شــيرخام از نگاه فعالان اين بخش تلاشي براي 
حفظ توليد و جلوگيري از تعطيلي واحدهاي دامداري 

تلقي مي‌شود. 
با اين حال، ســوي ديگر ماجرا بــه مصرف‌كننده‌اي 
بازمي‌گردد كه درآمد او متناســب با تورم رشد نكرده 
اســت. كاهش مصرف لبنيات اكنون به مرحله هشدار 
رسيده است و آمارها نشــان مي‌دهد سرانه مصرف كه 
بايد حدود ۱۵۰ تا ۱۶۰ كيلوگرم در سال باشد، به حدود 
۶۰ تا ۶۵ كيلوگرم سقوط كرده است. اين كاهش فراتر از 
تغيير در الگوي خريد، نشانه‌اي از افت كيفيت تغذيه و 

تهديدي براي سلامت عمومي به شمار مي‌رود. 
افزايش مرجوعي فروشگاه‌ها نيز نشانه ديگري از همين 
وضعيت است. هنگامي كه بخشي از محصولات لبني به 
دليل كاهش تقاضا از فروشــگاه‌ها بازمي‌گردد، معناي 
آن اين اســت كه قيمت‌ها از توان خريد بخش بزرگي 
از جامعه عبور كرده‌اند. با وجــود اين، توليدكنندگان 
مي‌گويند حاشيه سود صنعت لبنيات آن‌قدر محدود 
شده است كه امكان كاهش قيمت وجود ندارد. از نگاه 
آنان، بخش عمده قيمت تمام‌شده به شيرخام مربوط 

مي‌شود و رشد نرخ خريد شير، به طور مستقيم هزينه 
توليد را بالا مي‌برد. 

در اين ميان، بازار لبنيات به وضعيتي رسيده است كه 
منطق كلاسيك عرضه و تقاضا ديگر به تنهايي قادر به 
تنظيم آن نيست. در بسياري از بازارها، كاهش تقاضا به 
افت قيمت منجر مي‌شود، اما در صنعت لبنيات چنين 
اتفاقي رخ نداده است، زيرا توليدكننده با هزينه‌هايي 
مواجه است كه حتي در صورت افت فروش نيز كاهش 
پيدا نمي‌كند. همين مســئله هم ســبب شده است 
بازار در وضعيتــي متناقض قرار گيــرد، به طوري كه 
توليدكننده از زيان و مصرف‌كننده از ناتواني در خريد 

سخن مي‌گويند. 
  بازار بدون سياست حمايتي تنظيم نمي‌شود

ادامه اين وضعيت يادآور مي‌شــود كه مسئله لبنيات 
صرفاً يك موضوع صنفي يا تجاري نيست و به مسئله‌اي 
اجتماعي و حاكميتي تبديل شده است. طبعاً هنگامي 
كه كالايي اساسي از سفره خانوار حذف مي‌شود، دولت 
ناگزير اســت نقش فعال‌تري در تنظيم بازار ايفا كند. 

رفتار كشــورها نيز نشــان مي‌دهد در كالاهاي پايه و 
مرتبط با امنيت غذايي، اتكا به سازوكار آزاد بازار معمولاً 

به تعادل پايدار منجر نمي‌شود. 
در چنيــن شــرايطي، حمايــت از توليدكننــده و 
مصرف‌كننده بايد همزمان انجام شود. اگر دولت فقط 
به كنترل قيمت نهايي فكر كند، توليد آسيب مي‌بيند 
و دامدار از چرخه خارج مي‌شــود و برعكس اگر صرفاً 
افزايش قيمت را بپذيرد، مصرف‌كننده حذف خواهد شد 
و سرانه مصرف باز هم كاهش مي‌يابد. نقطه تعادل دقيقاً 
جايي است كه سياستگذاري اقتصادي معنا پيدا مي‌كند. 
يكي از راهكارهاي قابل اجرا، پرداخت يارانه هدفمند 
به مصرف‌كننده است. در بسياري از كشورها، كالاهاي 
مرتبط با سلامت عمومي از طريق كارت‌هاي اعتباري 
يا يارانه مستقيم در دســترس اقشار متوسط و ضعيف 
قرار مي‌گيرد. در ايران نيز مي‌توان بخشي از يارانه‌ها را 
به خريد لبنيات اختصاص داد تا خانوارها امكان تهيه 
حداقل سبد اســتاندارد مصرف را داشته باشند. البته 
بديهي است با چارچوب فعلي كالابرگ چنين نتيجه‌اي 

حاصل نمي‌شود و بايد طرحي نو در انداخت. 
راهكار ديگر، حمايــت مؤثر از زنجيره توليد اســت. 
بخشــي از هزينه توليد شــيرخام به نهاده‌هاي دامي 
مربوط مي‌شود. تأمين پايدار نهاده، كاهش هزينه‌هاي 
حمل‌ونقل، اصلاح نظام توزيع و كاهش واســطه‌گري 
مي‌تواند بخشي از فشار هزينه را از دوش دامدار بردارد. 
همچنين سرمايه‌گذاري در بهره‌وري دامداري‌ها، اصلاح 
نژاد دام و توسعه فناوري‌هاي توليد، هزينه تمام‌شده را 
در ميان‌مدت كاهش خواهد داد. اينجاست كه خسارت 

حذف دفعي ارز ترجيحي خودنمايي مي‌كند. 
از سوي ديگر، بخشي از وضعيت فعلي به نبود سياست 
شفاف صادراتي بازمي‌گردد. صادرات محصولات لبني 
و شيرخشك مي‌تواند به ارزآوري و حفظ توليد كمك 
كند، امــا زماني كه بازار داخلي با افت شــديد مصرف 
مواجه است، سياست صادراتي بايد به گونه‌اي تنظيم 
شــود كه تعادل بــازار داخل به هم نخــورد. چه آنكه 
صادرات زماني مفيد خواهد بود كه مازاد واقعي توليد 
وجود داشته باشد، نه زماني كه مصرف داخلي به دليل 

گراني كاهش يافته است. 
موضوع مهم ديگر، شــفافيت در زنجيره قيمت‌گذاري 
است. مصرف‌كننده امروز نمي‌داند چه ميزان از افزايش 
قيمت لبنيات به رشد هزينه توليد مربوط است و چه 
بخشي ناشي از ناكارآمدي شــبكه توزيع، هزينه‌هاي 
ســربار يا ضعف نظارت است. انتشــار جزئيات قيمت 
تمام‌شده و ايجاد شفافيت در فرآيند توزيع مي‌تواند تا 

حد زيادي مانع شكل‌گيري بدبيني‌ها شود. 
  لبنيات از سفره مردم حذف مي‌شود

ادامه كاهش مصرف لبنيات، تبعاتــي فراتر از اقتصاد 
خانــوار خواهد داشــت. افزايش بيماري‌هاي ناشــي 
از ســوءتغذيه، رشــد هزينه‌هــاي درمــان و كاهش 
كيفيت سلامت عمومي از جمله پيامدهايي است كه 
در ســال‌هاي آينده خود را نشــان خواهد داد و طبعاً 
هزينه‌هاي سنگيني ديگري روي دست دولت مي‌گذارد. 
به طوري كه حذف تدريجي لبنيات از سفره خانوارهاي 
كم‌درآمد، در واقع انتقال هزينه از بخش غذا به بخش 
درمان اســت كه در نهايــت دوباره به اقتصاد كشــور 

تحميل مي‌شود. 
در چنيــن وضعيتي، اســتناد به كمبــود منابع مالي 
براي توجيه نبــود حمايت، بيش از آنكه يك پاســخ 
اقتصادي باشد، نشــانه ضعف در سياستگذاري است. 
دولت‌ها وظيفه دارند براي كالاهاي اساسي و راهبردي، 
ســازوكارهاي پايدار حمايتي طراحــي كنند و از قضا 
مديريت اقتصــادي دقيقاً در همين نقطــه معنا پيدا 
مي‌كند كه بايد ميان حفظ توليد، كنترل تورم و حمايت 

از معيشت جامعه تعادل ايجاد شود. 
صنعت لبنيات امروز در ميانه يك دوراهي قرار گرفته 
اســت. دامدار براي ادامــه توليد به قيمــت واقعي و 
مصرف‌كننده براي حفظ حداقل اســتاندارد تغذيه به 
قيمت قابل دســترس نياز دارد. اگر اين شكاف بدون 
مداخله سياستگذار عميق‌تر شــود، نتيجه آن بازاري 
خواهد بود كه در آن توليدكننده از سود و مصرف‌كننده 
از كالا محروم مي‌شود و وضعيتي خواهد بود كه بيش 
از هر چيز به »شيرتوشير« شباهت دارد، يعني بازاري 
آشــفته كه در آن هيچ‌يك از طرف‌ها احساس رضايت 

ندارند و هزينه نهايي آن را جامعه مي‌پردازد. 

صــدور  امــكان 
بــراي  مجــوز 
معاملات  سكوهاي 
برخط طلا و نقره مجدد فعال شــده و اين بازار 
به مرحلــه تــازه‌اي از فعاليت تحــت نظارت 
ورود كرده اســت، به طوري كه پس از چند ماه 
توقف در صدور مجوز، اكنــون با تدوين ضوابط 
جديد و ورود بانك مركزي بــه فرآيند تأييد، 
مسير قانوني فعاليت ســكوهاي خريدوفروش 
برخط طلا دوباره باز شده است كه مي‌تواند هم 
به شــفافيت بازار كمك كند و هم نگراني‌هاي 
مربوط به امنيت ســرمايه مردم را كاهش دهد. 

بــازار خريــد و فــروش برخط طــا به يكــي از 
پرمخاطب‌ترين بخش‌هاي اقتصاد ديجيتال تبديل 
شده است، چراكه رشــد قيمت طلا، كاهش قدرت 
خريد خانوار و تمايل مردم به سرمايه‌گذاري‌هاي خرد 
باعث شده است بسياري از شهروندان به سمت خريد 
اينترنتي طلا حركت كنند. در اين ميان، ده‌ها سكو و 
نرم‌افزار با مدل‌هاي مختلف وارد بازار شدند و امكان 

خريد طلا با مبالغ اندك را فراهم كردند. 
با وجود استقبال گســترده مردم، توسعه سريع اين 
بازار از ابتدا بــا ابهام‌هاي جدي همراه بــود و نبود 
چارچوب مشــخص براي نظارت، نگرانــي درباره 
پشــتوانه واقعي طلا، احتمال خالي‌فروشي و نبود 
تضمين كافي براي حفظ دارايــي كاربران، از جمله 

مسائلي بود كه بارها مورد توجه نهادهاي نظارتي قرار 
گرفت. همين موضوع در نهايت باعث شد صدور مجوز 
براي سكوهاي جديد از زمستان ۱۴۰۳ متوقف شود. 
اكنون پس از چند ماه توقف، روند صدور مجوز دوباره 
از سر گرفته شده است و براســاس سازوكار جديد، 
متقاضيان راه‌اندازي ســامانه معاملات برخط طلا و 
نقره مي‌توانند از طريق درگاه ملي مجوزها درخواست 
خود را ثبت كنند. مدت زمــان صدور اين مجوز ۱۰ 
روز كاري اعلام شده است و مجوز نيز در قالب مجوز 

صنفي صادر خواهد شد. 
نكته مهم در مقررات جديد، ورود مســتقيم بانك 
مركزي بــه فرآيند تأييد فعاليت اين سكوهاســت. 
در گذشته بخش عمده فعاليت ســكوها در فضاي 
خاكستري نظارتي انجام مي‌شد، اما اكنون قرار است 
فعاليت آنها با نظارت رسمي و ضابطه‌مند همراه شود. 
اتحاديه كســب‌وكارهاي اينترنتي به عنوان مرجع 
صدور مجوز عمل خواهد كرد و تأييد نهايي از سوي 

بانك مركزي انجام مي‌شود. 
   بازار بزرگ، نظارت كوچك

بازار برخط طلا طي دو سال گذشته با سرعت بالايي 
رشد كرد و بسياري از مردم به دليل افزايش قيمت 
ســكه و طلاي فيزيكي، خريد اينترنتــي طلا را به 
عنوان روشي براي حفظ ارزش پول انتخاب كردند. 
در همين راستا برخي سكوها نيز امكان خريد با مبالغ 
بســيار اندك را فراهم كردند و همين مسئله دامنه 
مخاطبان اين بازار را گسترش داد. با اين حال، توسعه 

ســريع بازار بدون نظارت مؤثر، نگراني‌هايي جدي 
ايجاد كرد. مهم‌ترين دغدغه، موضوع پشتوانه واقعي 
طلاي فروخته‌شده بود. در بخشي از بازار اين نگراني 
وجود داشت كه برخي سكوها بيش از ميزان طلاي 
موجود اقدام به فروش كنند. در چنين شــرايطي، 
بديهي بود اخلال در نقدينگي يا هجوم كاربران براي 
دريافت طلاي فيزيكي مي‌توانست بازار را با اختلال 

مواجه كند. 
از سوي ديگر، حجم بالاي گردش مالي اين سكوها، 
حساســيت نهادهاي پولي و مالــي را افزايش داد. 
بنابراين معاملات برخط طلا به تدريج به بخشــي از 
جريان نقدينگي كشور تبديل شد و همين موضوع 
لزوم نظــارت بانك مركزي را پررنگ‌تــر كرد. ورود 
مستقيم اين نهاد به فرآيند صدور مجوز را مي‌توان 
تلاشي براي مديريت ريسك و افزايش شفافيت در 

اين بازار دانست. 

فعال شدن دوباره صدور مجوز، در عين حال مي‌تواند 
به تفكيك بازيگران رسمي و غيررسمي بازار كمك 
كند، چراكه برخي ســكوها بدون مجوز مشــخص 
فعاليت داشتند و تشخيص سكوهاي معتبر براي مردم 
دشوار شده بود. اكنون انتظار مي‌رود با اجراي ضوابط 
جديد، فعاليت سامانه‌هاي داراي مجوز شفاف‌تر شود 

و امكان نظارت بر عملكرد آنها افزايش يابد. 
  اعتماد عمومي؛ حلقه مفقوده بازار طلا

از طرفي بازار برخط طلا بيــش از هر چيز به اعتماد 
عمومي وابسته است و طبعاً مردم زماني سرمايه خود 
را وارد يك سكو مي‌كنند كه از امنيت دارايي و امكان 
دسترسي به ســرمايه خود اطمينان داشته باشند. 
به طور طبيعي تجربه برخــي پرونده‌هاي مالي در 
سال‌هاي گذشته باعث شده است حساسيت جامعه 
نسبت به فعاليت سكوهاي سرمايه‌گذاري اينترنتي 

افزايش پيدا كند. 

بر همين اســاس، صرف صدور مجــوز نمي‌تواند به 
تنهايي ضامن امنيت بازار باشد و كارشناسان معتقدند 
موفقيت اين سياست به نحوه اجراي نظارت بستگي 
دارد. شفاف‌ســازي درباره ميزان ذخاير طلا، تعيين 
سازوكار دقيق نگهداري دارايي كاربران، امكان تحويل 
فيزيكي طلا و انتشار گزارش‌هاي دوره‌اي از عملكرد 
سكوها، از جمله اقداماتي است كه مي‌تواند اعتماد 

عمومي را تقويت كند. 
در كنار اين موضوع، آموزش مالي كاربران نيز اهميت 
زيادي دارد. بخشي از مردم بدون شناخت كافي وارد 
بازارهاي برخط مي‌شوند و صرفاً تحت تأثير تبليغات 
تصميم‌گيري مي‌كنند. در چنين شرايطي، احتمال 
بروز رفتارهاي هيجاني و زيان مالي افزايش مي‌يابد. 
بنابراين توســعه بازارهاي برخط بدون ارتقاي سواد 
مالي، مي‌تواند آسيب‌پذيري سرمايه‌گذاران خرد را 

بيشتر كند. 
بنابراين بازگشت صدور مجوز معاملات برخط طلا را 
مي‌توان نشانه‌اي از تلاش سياستگذار براي پذيرش 
واقعيت اقتصاد ديجيتال دانست. تقاضا براي خريد 
برخط طلا در اقتصــاد تورمي كشــورمان كاهش 
نخواهد يافت و محدودســازي كامل ايــن بازار نيز 
عملًا امكان‌پذير نيست. از همين رو، حركت به سمت 
ساماندهي و نظارت رســمي، نسبت به رهاسازي يا 
برخورد مقطعــي، تصميمــي واقع‌بينانه‌تر به نظر 
مي‌رسد. اكنون مهم‌ترين مسئله، نحوه اجراي اين 
سياست است. اگر نظارت به شكل مؤثر انجام شود، 
بازار برخط طلا مي‌تواند به بستري شفاف و قانونمند 
براي سرمايه‌گذاري خرد تبديل شــود. در غير اين 
صورت، بازگشت بي‌ضابطه سكوها ممكن است دوباره 

همان نگراني‌هاي قديمي را به بازار بازگرداند. 

حسام كمالي
  گزارش ۲

زينب زرين
  گزارش يك

شير سفره‌ها آب مي‌شود!
اين روزها »شيرتوشير« در بازار لبنيات تعبير مي‌شود

سرانه مصرف شير از حدود ۱۵۰ تا ۱۶۰ كيلوگرم در سال - به حدود ۶۰ تا ۶۵ كيلوگرم رسيده است

دامدار بــراي ادامه توليد به قيمــت واقعي و 
مصرف‌كننده براي حفظ حداقل اســتاندارد 
تغذيه به قيمت قابل دســترس نياز دارد. اگر 
اين شكاف بدون مداخله سياستگذار عميق‌تر 
شــود، نتيجه آن بازاري خواهد بود كه در آن 
توليدكننده از ســود و مصرف‌كننــده از كالا 
محروم مي‌شــود و وضعيتي خواهــد بود كه 
بيش از هر چيز به »شيرتوشــير« شباهت دارد

توجيه ترسناك وزارت کشاورزی
افزايش قيمــت نهاده‌هاي دامي و نســبت دادن آن به حذف ارز 
ترجيحي، اگرچه از منظر اقتصادي قابل تحليل است، اما از منظر 
مديريتي نمي‌تواند بــه عنوان يك پاســخ قانع‌كننده پذيرفته 
شود. هنگامي كه وزارت جهاد كشاورزي رشد هزينه‌ها را نتيجه 
حذف ارز ترجيحي معرفي مي‌كند، در واقع به تصميمي اشــاره 
دارد كه خــود دولت آن را اتخاذ كرده اســت. بنابراين عجيب به 
نظر مي‌رســد كه بخشــي از دولت، پيامدهاي سياستي را كه در 
ساختار حاكميت تصويب و اجرا شده اســت، به گونه‌اي روايت 
كند كه گويي عامــل بيروني و تحميل‌شــده‌اي بوده اســت. 
حذف ارز ترجيحي از ابتدا تصميمي پرهزينه و حساس به شمار مي‌رفت و 
بسياري از كارشناسان اقتصادي نيز بارها هشدار داده بودند كه آزادسازي 
قيمت نهاده‌ها، بدون طراحي سازوكار حمايتي، مستقيماً به افزايش هزينه 
توليد در بخش كشاورزي و دامپروري منجر خواهد شد. همين اتفاق اكنون 
رخ داده و آثار آن به شكل گراني گوشــت، لبنيات و ساير اقلام اساسي در 
سفره مردم نمايان شده است. در چنين شرايطي، بيان اين نكته كه گراني‌ها 
ناشي از حذف ارز ترجيحي است، توضيح قابل قبولي محسوب نمي‌شود و 
مسئله اصلي آن است كه چرا براي چنين روزي چاره‌انديشي مؤثر صورت 

نگرفته است. 
  مسئوليت‌پذيري، حلقه مفقوده سياست‌گذاري

دولت نمي‌تواند در زمان اتخاذ تصميم، نقش سياست‌گذار را برعهده بگيرد 
و هنگام بروز تبعات اقتصادي، خود را صرفاً ناظر ماجرا معرفي كند. حذف 
ارز ترجيحي، بخشي از يك سياســت كلان اقتصادي بود و طبيعتاً تمام 
دستگاه‌هاي اجرايي بايد آثار آن را پيش‌بيني مي‌كردند. اگر قرار باشد هر 
بخش از دولت، مشكلات امروز را به تصميم ديروز همان دولت نسبت دهد، 
عملاً مفهوم مسئوليت‌پذيري در نظام اجرايي از بين خواهد رفت. مي‌دانيم 
اقتصاد كشورمان بيش از هر چيز از نبود انسجام در سياست‌گذاري آسيب 
مي‌بيند. توليدكننده، مصرف‌كننده و فعال اقتصــادي زماني مي‌توانند 
براي آينده برنامه‌ريزي كنند كه دولت در قبال تصميم‌هاي خود پاسخگو 
باشــد. بيان دلايل تكراري درباره گراني‌ها، بدون ارائه راهكار مشــخص، 
فقط به افزايش بي‌اعتمادي عمومي منجر مي‌شــود و طبعاً مردم انتظار 
دارند هنگامي كه سياستي با آثار تورمي اجرا مي‌شود، همزمان بسته‌هاي 
حمايتي، تسهيلات توليد و ابزارهاي كنترل بازار نيز طراحي شود. امروز 
دامدار با افزايش هزينه خوراك دام مواجه است، توليدكننده مواد غذايي با 
رشد قيمت تمام‌شده دست‌وپنجه نرم مي‌كند و مصرف‌كننده نيز توان خريد 
گذشته را ندارد. اين زنجيره نتيجه تصميمي است كه بايد براي تبعات آن از 
پيش برنامه‌ريزي مي‌شد. بنابراين اقتصاد را نمي‌توان با تصميم‌هاي مقطعي 
و بدون پيوست اجرايي اداره كرد و حواله دادن آن به شرايط جنگي هم به 

هيچ وجه قابل قبول نيست. 
  گراني با توجيه مهار نمي‌شود

ادامه اين روند مي‌تواند پيامدهاي ســنگين‌تري براي اقتصاد و معيشت 
جامعه ايجاد كند. اگر هر موج گراني با اين استدلال توجيه شود كه حذف 
ارز ترجيحي يا افزايش هزينه‌ها عامل اصلي بوده است، در عمل هيچ نقطه 
پاياني براي رشد قيمت‌ها باقي نخواهد ماند. در چنين وضعيتي، توليدكننده 
نيز امنيت رواني و اقتصادي خود را از دست مي‌دهد، زيرا مي‌داند سياست‌ها 
فاقد ثبات و آينده‌نگري لازم هستند. اكنون مهم‌ترين وظيفه دستگاه‌هاي 
مسئول مخصوصاً وزارت جهاد كشــاورزي، پذيرش مسئوليت و حركت 
به سمت جبران آثار سياســت‌هاي پيشين اســت. حمايت هدفمند از 
توليدكنندگان، اصلاح نظام توزيع نهاده‌ها، كاهش واسطه‌گري، تسهيل 
واردات مواد اوليه و طراحي يارانه‌هاي مؤثر براي اقشار آسيب‌پذير، بخشي 
از اقداماتي است كه مي‌تواند فشــار موجود را كاهش دهد. طبعاً اقتصاد 
كشورمان بيش از هر زمان ديگري به تصميم‌هاي دقيق، منسجم و مسئولانه 
نياز دارد. وزارت جهاد كشاورزي بايد بپذيرد كه توضيح دادن درباره منشأ 
گراني، جايگزين حل مسئله نمي‌شود و جامعه از مسئولان انتظار دارد راهكار 
ارائه كنند، نه اينكه بخشي از دولت، تبعات تصميم دولت را صرفاً روايت كند. 
اگر قرار باشد هر بحران اقتصادي با ارجاع به گذشته توجيه شود، در نهايت 

سنگ روي سنگ بند نخواهد شد. 

مســئله بهره‌وري سال‌هاســت به‌عنوان يكــي از گلوگاه‌هاي 
اصلي ناكارآمدي مطرح مي‌شــود و طبعاً تأكيــد بر پيچيدگي 
فرآيندها، تداخــل وظايف و موازي‌كاري دســتگاه‌ها موضوع 
تازه‌اي نيســت و بارها از زبان مديران مختلف بيان شده است. 
بنابراين آنچه از مســئول ســازمان اداري و استخدامي كشور 
كه مأموريت مســتقيم اصلاح نظــام اداري را بــر عهده دارد، 
انتظار مي‌رود، ارائه مســير حل آن و گزارش دقيــق از ميزان 
پيشرفت اصلاحات اســت، نه آنكه در مقام منتقد ظاهراً شود. 
وقتي مسئول يك سازمان تخصصي در جايگاه سياست‌گذار اداري قرار 
مي‌گيرد، وظيفه او عبور از سطح توصيف به سطح اقدام است و طبعاً بيان 
اينكه ساختار اداري پيچيده است يا فرآيندهاي موازي وجود دارد، در 
واقع توضيح وضعيت موجود است و قاعدتاً مخاطب چنين وضعيتي خود 
آن شخص است. بنابراين افكار عمومي و بدنه كارشناسي انتظار دارند 
بدانند در برابر اين وضعيت چه اقدام مشخصي انجام، چه موانعي برطرف 
شده و چه بخشي از ساختار اداري كشور اصلاح شده است.  بديهي است 
نظام اداري زماني دچار فرسايش مي‌شود كه ميان تشخيص مشكل و 

اقدام براي حل آن فاصله طولاني ايجاد شود و تكرار مستمر مشكلات، 
بدون ارائه شــاخص‌هاي قابل ســنجش از اصلاح، به تدريج اعتماد به 
كارآمدي نهادهاي مســئول را كاهش مي‌دهد. در چنين شــرايطي، 
گزارش‌هاي كلي درباره ضرورت ساده‌سازي يا هوشمندسازي، جايگزين 
سياست اجرايي مشخص مي‌شود و مسئله در سطح شعار باقي مي‌ماند. 

در همين چارچوب، انتشــار آمارهايي درباره رشد ناچيز بهره‌وري 
در چند دهه اخير، اگرچه مي‌تواند نمايي از وضعيت كلي ارائه دهد، 
اما زماني ارزش سياستي پيدا مي‌كند كه به برنامه عملياتي متصل 
شود. بنابراين اعلام ارقام پايين بهره‌وري بدون توضيح درباره نقش 
دستگاه متولي در تغيير اين روند، بيشــتر به ثبت وضعيت موجود 

شباهت دارد. 
از طرفي مســئوليت در ســاختار اداري زماني معنا پيدا مي‌كند كه 
خروجي قابل اندازه‌گيري وجود داشــته باشــد. اگر نهــادي مأمور 
اصلاح فرآيندهاست، انتظار مي‌رود مشخص شود چه تعداد فرآيند 
ساده‌سازي شده، چه ميزان از موازي‌كاري‌ها حذف شده و كدام بخش 
از خدمات دولت به مرحله هوشمندسازي واقعي رسيده است. بدون 
اين شاخص‌ها، گزارش‌ها در ســطح تحليل باقي مي‌ماند و از حوزه 

اقدام فاصله مي‌گيرد. 
همچنين مي‌دانيم ديوان‌سالاري پيچيده نتيجه يك تصميم مقطعي 
نيست، بلكه حاصل انباشت ســال‌ها عدم اصلاح ساختار است. در 
چنين شرايطي، مســئوليتي كه امروز بر عهده متولي نظام اداري 

قرار دارد، ســنگين‌تر از صرف بيان مشكلات است و انتظار عمومي 
اين است كه اين نهاد به جاي بازگويي موانع، نقش فعال در رفع آنها 
ايفا كند و مسير تغيير را در قالب برنامه‌هاي مشخص و قابل ارزيابي 

پيش ببرد. 
نكته مهم آن است كه نظام اداري كشور از كمبود تشخيص رنج نمي‌برد، 
بلكه از ضعف در اجرا و پيگيري اصلاحات آسيب مي‌بيند، به طوري كه 
بسياري از مشكلات به صورت دقيق شناسايي شده‌اند، اما حلقه اتصال 
ميان شناخت و اصلاح همچنان ضعيف باقي مانده است. در چنين فضايي، 
تكرار گزاره‌هاي كلي درباره ضرورت اصلاح، بدون ارائه گزارش از ميزان 

تحقق آن، نمي‌تواند پاسخگوي انتظار افكار عمومي باشد. 
جان كلام آنكه سازماني كه مأموريت اصلاح ساختار دارد، بايد در جايگاه 
پاسخگويي قرار گيرد، نه اينكه صرفاً روايتگر وضعيت موجود باشد. تفاوت 
اين دو رويكرد در آن است كه يكي به ســمت تغيير حركت مي‌كند و 
ديگري در سطح توصيف متوقف مي‌ماند. بنابراين نظام اداري زماني از 
وضعيت كنوني فاصله مي‌گيرد كه گزارش‌ها از سطح بيان مشكل عبور 

كرده و به سطح سنجش عملكرد برسند. 

اقدام غيراداري سازمان اداري
اعلام ارقام پايين بهره‌وري بدون توضيح درباره نقش دستگاه متولي در تغيير اين روند، بيشتر به ثبت وضعيت موجود شباهت دارد

  نگاه 

تا پايان تابستان رقم مي‌خورد

افزايش ۱۱ هزار مگاواتي ظرفیت 
نيروگاه‌هاي تجديدپذير

رئيس ســاتبا گفت: برنامه‌ريزي ســنگيني انجام شده تا ظرفيت 
نيروگاه‌هــاي تجديدپذير كشــور از حــدود ۵ هــزار مگاوات 
فعلي تا پايان تابســتان بــه ۱۱ هزار مــگاوات افزايــش يابد. 
به گزارش صداوسيما، محسن طرزطلب معاون وزير نيرو و رئيس سازمان 
انرژي‌هاي تجديدپذير و بهره‌وري انرژي برق )ساتبا( با اشاره به بازديدهاي 
انجام‌شده از اين مجموعه توليدي و برگزاري جلسات متعدد كارشناسي، 
اظهار داشت: اميدواريم فرآيند ساخت تجهيزات نيز بلافاصله آغاز شود تا 
بر اساس زمان‌بندي تعيين‌شده، تحويل كالا و پرداخت‌ها به‌صورت منظم 

دنبال شود. 
وي با بيان اينكه امروز يكي از مهم‌ترين چالش‌هــاي پروژه‌هاي نيروگاه 
خورشــيدي، موضوع ترانس و پست‌هاي برق اســت، افزود: برنامه‌ريزي 
سنگيني انجام شــده تا ظرفيت نيروگاه‌هاي تجديدپذير كشور از حدود 

۵هزار مگاوات فعلي تا پايان تابستان به ۱۱ هزار مگاوات افزايش يابد. 
معاون وزير نيرو ادامه داد: اين تفاهم‌نامه موجب درگير شدن گسترده‌تر توان 
داخل در زنجيره توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير خواهد شد و محصولات مورد 

نياز اين حوزه به‌صورت گسترده از توليدكنندگان داخلي تأمين مي‌شود. 
رئيس ساتبا با اشاره به تأمين منابع مالي اين طرح از محل صندوق توسعه 
ملي گفت: برآورد اوليه اجراي اين تفاهمنامه بين ۴۱ تا ۵۱ ميليون دلار 

است و اين رقم قابليت افزايش تا ۵۲ ميليون دلار را نيز دارد. 
وي خاطرنشان كرد: در صورت اجراي موفق، اين همكاري قابليت توسعه 
بيشتري خواهد داشت و مي‌تواند كشور را از واردات تجهيزات مورد نياز حوزه 

تجديدپذير بي‌نياز كند. 
طرزطلب همچنين با اشاره به ضرورت تسريع در اجراي پروژه‌ها تصريح 
كرد: اگر مجموعه‌هاي داخلي بتوانند نياز پروژه‌هاي تجديدپذير را تأمين 
كنند، تمامي منابع اين حوزه به ســمت توليد داخل هدايت خواهد شد؛ 
موضوعي كه هم در سطوح ولتاژ پايين و هم پروژه‌هاي بزرگ مورد توجه 

قرار گرفته است. 
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